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:حیاط سروک از دید بهاران

:متن

و آدمای معمولیو می بینم .. یه درخت چنار خیلی سبز و با شکوه بین ابرا..اول یه درخت خیلی بزرگ

و بعد همه برای زندگی بهتر برای . که از یه دروازه رد میشن و بعد تبدیل بهشون دو تا بال داده میشه

گروه های مختلف رو میبینم که پروژه های .. خودشون و همینطور بهتر بودن سروک تلاش می کنن

و خیلیاشونم مثل ما برای مراقبت از این درخت تلاش ..طراحی و..عکاسی..مختلف رو انجام میدن
جایی که .. جایی که آرامش و مهربونی هست…اینجا جاییه که به اشخاص احترام گذاشته میشه.. میکنن

جایی که ما از خودمون میگیم و نگاهی به :( یه گوشه نشست و یه فنجون شکلات داغ خورد…میشه

آدمایی …جایی که میشه با آدمای زیادی معاشرت کرد و باهاشون حرف زد..درونمون میندازیم

همه به هم ..همدیگرو درک می کنید و خبری از هیچ چیز منفی ای مثل توهین و تحقیر نیست…که

..:((تسهیلگرا حلش می کنن..و حتی اگر اتفاقی هم بیوفته.. احترام میزارن

اینا رو ..قابل توجهه بگم خیلی:((( جای محشریه و مرسی از کسایی که ساختنش…خلاصه که اینجا

خیلی چیزا رو با یه نگاه ساده هم میشه فهمید ..تجربه نکردم و مدت زیادی از عضو شدنم نمیگذره ولی

((:(فکر می کنم اینطور باشه..از کسایی شنیدم که بیشتر اینجا وقت گذروندن. و با توجه به چیزی که



:یاسی کلاژ اول

:متن
.ترکیبی از کلمات که همشون منو یاد سروک میندازه

بین روز، نشستن روی یک نیمکت، قدم زدن در راهروشنایی و دوچرخه، بازیگوشی، ابرها، نور و 

چمن ها

چون هم اولین جاییه که همو دیدیم و هم فعالیت هاش آزادانه تره و راحت تر می تونستم . شروع کردم برای ساخت کلاژ« حیاط » من از

.توصیف اش کنم

:خب حیاط از دیدگاه من

هی می گفتن . توی حیاط مدرسمون همیشه قانون های عجیب غریب بود. اولین جایی که ذهنم رفت حیاط مدرسه بود اما یاد یه چیزی افتادم

یادمه حتی . یا حتی اینکه آب خوری مبصر داشت و یه آب خوش از گلومون پایین نمی رفت:(( تند ندویید، فلان بازی ممنوعه، توپ نیارید

{{{{{:نفر نمیتونستیم دور هم جمع بشیم۴یه مدت بدمینتون ممنوع بود، یا یه قانون عجیبی که داشت مثلا بیشتر از 

.  یادمه با دوستام قرار می گذاشتیم فلان ساعت پارک باشیم. بودزمین بازی پارک هااما، یکی از جاهایی که واقعا به من  خوش می گذشت،

.یادمه گاهی وقتا با دوچرخه می رفتم و خیلی کیف میداد

اولا که قانونای . بازی می کردیم:((( کوچیک تر که بودیم، مامانامونم میومدن می شستن به حرف زدن و ما تا مرز عرق ریختن و له شدن

از همه باحال تر موقع هایی بود که مامانا حواسشون نبود و یه کار خطرناک . مدرسه رو نداشت و هر بازی ای دوست داشتیم می کردیم

یادمه همیشه ام موقع برگشت در حال غر زدن بودیم که چرا داریم زود . می کردیم و وقتی با موفقیت انجامش می دادیم کلی کیف می کردیم

:(((بر می گردیم

سال گذشتن از اون دوران شیرین زندگیم، حیاط سروک برای من همچین جاییه، نه اینکه بخوام با دوچرخه بیام و تا له و ۱۰بعد از 

.تجربه می کنم( از نوع بزرگونه تر)اما دوستایی دارم که کنارشون همونقدر هیجان رو :(( لورده نشدم، پامو از زمین بازی نذارم بیرون

:  موسیقی
صدای بازی بچه ها در پارک



:میدکلاژ ا
:متن

سلام بر هم پروژه ای های خودم

.سروک تنها ارامش بخش است, در هیاهو های این روز ها تصور خانواده ام 

.سروک به جایی دور از اینجا دور از این هیاهو ها در جایی که تا شعاع های دوری از آن تنها بر قانون سروک گوش میدهند بنا شده
.یعنی خودمان بودن همانطور که در خلوت خود زیست میکنیم همانطور نیز در کنار اعضای خانواده خود رفتار کنیم به دور از ترس و قضاوت , قانون سروک 

آن به ذهنم انده تا از نقش و نگاری مدر حیاط سروک نشسته ام البته نام یکی از بزرگترین اتاق های سروک که در اخرین طبقه این ساختمان نیز قرار دارد حیاط نام دارد اما کم
و زودی بروند اییندبیدر چند صد متر آن ور تر در بزرگی است که به بیرون راه دارد اکثر اوقات باز است زیرا اعضای سروک بیشتر در رفت و آمدند نه آنکه دیری .چیزی برسد

هرکس که میرسد از ماشین خود و یا ماشینی که آن را رسانده وسایل زیادی برای چند هفته  .بلکه چون این خانواده خانواده بزرگیست و خب هر کس کار و درگیری خود را نیز دارد

ت اگر حیاط سروک به جنگلی با رودخانه کوچکی راه دارد و از سمت دیگر توسط درختان تنومند دوره شده است میتوان گف. همراه خود اورده تا در مدت زمان دلخواه آینجا بماند
.در بخشی دور از این بوستان باشید دیگر چشم حتی ساختمان عظیم سروک را نیز نمیبند

نگل باشند صخره ها و درختان سر به فلک کشیده دور آن را گرفته اند و از پشت اگر موجود زنده ای بیاید حتما حیوانات ج, سخت بود پیدا کردن چنین جایی که به جای دیوار 
کلبه های چوبی سالن های زیر زمینی و یا رو باز درست شده در دور تا دور  .چند وقت پیش تعدادی خرس کوچک خیلی آنور تر از رودخانه دیده بودم خدا بخیر کند. ودیگر هیچ

یشتر برای کار های گفت و گو بوطهساختمان اصلی بیشتر برای همنشینی های عادی اعضاست اما چند سالن متفاوت مانند آنفی تاتر زیر زمینی و رو باز سالن دوستی و همچنین مح
)  بار خود در آن اجرا کرده و کلی خاطرات شیرین دارم نمیشوم اما باید بگوییم که کمی آنور تر 15چون مجالی نیست وارد سالن آنفی تاتر که بیش از .جمعی و کلی سروک هستند

م کف که سالن ورزشی تندرستی در حال ساخت است اما برای بر هم نخوردن ارامش محیط مراحل ساختش ارام تر انجام میشود در طبقه ه( احتمالا دیگر این یکی را چشم میبیند

ه هایی که ش میکنند گروو بدور تا دور آن شیشه ایست صندلی های گوناگونی وجود دارند برخی در گوشه ای در حال طراحی اتاق شخصی خود هستند و برخی دیگر با هم خوش 

رکس برای آنور تر تنور خانه سروک است که اصولا ه. داخل پروژه ها و کارگاه ها تشکیل شده نیز قابل مشاهده هستند و دو نفر سه نفر کنار هم در حال صحبت و هم فکری اند
.غذای خاصی را به بقیه یاد میدهند,خودش غذا درست میکند و هر روز تجربه جدیدی از پخت غذای مختلف کسب میکند گاهی برخی نیز 

)  اق ایرانیست با سبک و سیآن آنور تر امیرحسین در حال تعویض برگه های روی تابلو اعلانات است طراحی داخلی سروک تشکیل شده از دیدگاه مدرن و همچنین غربی و تلفیق 

خیلی به . ستیکی از بدی های ساختمان نداشتن اسانسور ا( از اونجایی که تنها اشناییم با معماری و طراحی ساخت ماکت و طراحی یک نمایشگاه بوده توضیح شفاف تری ندارم 

ی طبقه دوم اتاق های متفاوت و مجزا از هم برا(.)اسانسور هم در نظر بگیرید اما طبق روال همیشه با من مخالفت کردنند( با هم کف)طبقه 5اقای ماجد گفتم برای این ساختمان 

خش و اعضای قبلی آن بیگرپروژه ها کارگاه ها رویداد ها و دوره های سروک است که طراحی هر کدام توسط تسهیلگران آن بخش خاص در طی جلسات طولانی با تسهیلگران د

رانس در کل چون رویداد ها توسط اعضا و راهنما های مختلف صورت میگیرد در اتاق های کنف) همچنین طراحان مختلف صورت گرفته و مختص آن دوره پروژه و کارگاه است 

باره در هر اتاق هر شخص تابلویی برای خود دارد که پیام های اصلی خود را در آنجا قرار داده و در طی روز و جلسات کوچک در( در بیرون از ساختمان اصلی برگذار میشود
.آن هم فکری و صحبت میشود

.میل نکرده اندتکطبقه سوم و چهارم اتاقک هایی مختص هر فرد وجود دارد که طبقه چهارم هنوز تکمیل نشده زیرا اعضای آن هنوز طراحی خود را برای اتاق خود

به همراه چند اتاق برای جلسات تسهیلگران سروک( من پیشنهاد داده بودم تا سر باز ساخته بشه عین روف گاردن ها) و اما طبقه اخر سالنی بزرگ به اسم حیاط 

ن های خصوصی مکااکثر رنگ های بخش های عمومی به رنگ سبز و ابی و بنفش روشن طراحی شده و در کنار آن طرح چوب به همراه وسایل طوسی رنگ وجود دارد اما 
.نسبت به سلیقه هر فرد و هر تیم طراحی شده

.که بیشتر بچه ها از آن استفاده میکنند و کل فضا بوی آن را گرفته( در رایحه های مختلف ) به تازگی عطر جدید سروک نیز رسیده 

استفاده ی که برای کل سروکهایمیخواهم به اتاقم در اخر راهروی طبقه سوم بروم که دارای دیواره بیرونی شیشه ایست و فکر کنم چهار در چهار است و با طرح چوب و رنگی 

چون تابع سروکم مدیونید فکر کنید چون علاقه خودمه این طرح ها و رنگ ها )شده بود اطراحی شده 

:  موسیقی

نواختن امید



:نعیم اولکلاژ 
داشتم نمی دانم این عکس چقدر کلاژ است؟ ولی دوست. ها عکس بگیرم”چیدمان“همیشه دوست داشتم از {ایدۀ ساخت}

. م که چیدمماجرا از این قرار است که فکر کردم به جای کلاژ از یک تصویر عکس بگیر.کمی تخت تر باشد که نشد

نار پیدا اینجا یک گوشه ای از حیاط سروک است که البته تمام المان هایی که دوست داشتم در سروک باشند هم گوشه ک

.هستند

ر است آن دیوارها که شبیه پنی. چرا؟ چون ذره  ذره اش را خودمان ساختیم. اینجا شبیه هیچ جای دیگری نیست{قصه}

یک . ردرا می بینید؟ یک روز یک از بچه ها فکر کرد یک پنیر گنده روی دیوار بکشد و برای همین دیوار را رنگ ک

ار روز هم یکی از بچه ها که بوستون زندگی می کرد یک تابلوی بزرگ از دوچرخه سوارها آورد تا بزنیم به دیو

اما حیاط سروک که . سروک آخر خودش خیلی عاشق دوچرخه است و هر وقت که پیش ما می آید سوار دوچرخه شده

دیم و بدون درخت هم نمی  شود برای همین یک انار را با چندتا ورد که از دزدهای دریایی یاد گرفته بودیم بزرگ کر

د دریایی کشتی دزدها را هم که می بینید؟ یک دورۀ کوچکی یکی از اعضا دز. به جای درخت یک گوشۀ حیاط گذاشتیم

ای شده بود و حتی در زمان هم سفر می کرد و کشتی اش را بعد از بازنشستگی آورد و گذاشت گوشۀ سروک بر

م یا از روبیک و فرفره وسایل بازی هستند که بچه های سروک درست کردند و گاهاً دور فرفره می چرخی. یادگاری

ند و برای دوست داشت کتاب فروشی را امتحان ک. کتاب فروشی هم ایدۀ یکی دیگر از بچه ها بود. روبیک بالا می رویم

واهیم می توانیم البته البته شده کتاب فروشی و با کارت عضویت سروک هر کتابی که بخ. چند وقتی کتاب می فروخت

.خلاصه اینکه گوشه گوشۀ سروک را ما ساختیم و برای همین این قدر خفن شده. بخریم

بح فرقی ندارد اول ص. در آن جریان دارد« زندگی»انگار همیشه . بازار رشت به صداهایش مشهور است{ موسیقی}

ش شنیدن. مهم این است که این هیاهو شبیه صدای موتور و شلوغی نیست. بروی یا آخر شب یا خود ناهاربازار

.شبیه موسیقی است و به آدم کِیف می دهد و برای همین صدای بازار رشت را برای این کلاژ انتخاب کردم

به آهنگسازی کریستف رضایی« در دنیای تو ساعت چند است؟»از آلبوم « بازار رشت»آهنگ *



:نعیم دومکلاژ 
و برایم اینجا سعی کردم فضای سروک را تجسم ببخشم. به نظرم کلاژ اصلی ام این یکی حساب می شود{ایدۀ ساخت}

توکپی اول یک نقاشی را ف. از حرف های بچه ها هم استفاده کردم. مهم بود که یک سری تصویر را واقعاً بهم بچسبانم

یلی سیاه آخر هم جاهایی را رنگ کردم تا تصویر خ. گرفتم و بعدش از جاهای مختلف عکس هایی را پیدا کردم و چسباندم

.نباشد

سروک یک قهوه خانۀ مخصوص دارد که البته محبوب ترین نوشیدنی اش هم شیرکاکائوی داغ است چون {قصه}

وک کنار آبراه سر. همان جور که در این عکس می بینید، پایین سمت راست یک مزرعۀ کوچک کِشت کاکائو داریم

د با بعدازظهرها می شود فرش پهن کرد و نشست یا حتی دراز کشید و به آسمان نگاه کرد؛ می شود بازی کرد؛ می شو
وک هستند که بالای دوتا برج سر[ انتقال دهنده]اما مهم ترین ویژگی حیاط سروک دوتا پورتال … همدیگر حرف زد و

ا کائنات از این دوتا پرتال بچه های سروک هر کجای کرۀ زمین ی. همان مکعب های رنگی که در تصویر می بینید. هستند

عضا البته پرتال های همیشه برای ا. باشند می توانند وارد فضای سروک شوند و در برنامه ها و دورهمی ها شرکت کنند

نترنت خیلی قوی برای ارتباط بهتر یک شبکۀ ای. باز است و هر وقتی که بخواهند می توانند بیایند پیش سروکی های دیگر

نولوژی دوست البته بعضی از بچه های سروک خیلی تک. هم داریم که هیچ وقت گیر نکنیم و به راحتی به کارهایمان برسیم

اریم و حتی پشت سروک که جای پله پله است که چند وقتی است نهال می ک. دارند و برای همین سعی می کنیم به روز باشیم

یلی بعضی هایشان رشد کردند و وقتی از سروک بیرون را نگاه می کنیم از اینکه درخت ها را خودمان کاشتیم حس خ

.دادیمخلاصه اینکه اینجا قرار است راحتِ راحت باشیم و هر گوشه ای از آن را به سلیقۀ خودمان تغییر. خوبی داریم

ی و پر از صدای شیطنت و شلوغ. هیاهو شاید جالب به نظر نرسد ولی هیاهو مدرسه یک جور دیگر است{ موسیقی}

یک البته حیاط سروک شبیه حیاط. انگار برعکس هیاهو و صداهای دیگر، صدای مدرسه آدم را اذیت نمی کند. نشاط

.مدرسه هم هست چون واقعاً هیاهو در آن جریان دارد و هر کسی سرگرم کاری است

صدای شلوغی حیاط مدرسه*



:یاسی دومکلاژ 

:((((این کلاژ با الهام از کلاژ شماره دو نعیم ساخته شده است

موسیقی معروف هری پاتر: موسیقی

!!چون این کلاژ و خیلی موقع ها فضای سروک منو یاد مدرسه هاگوارتز و حال و هواش میندازه

:  موسیقی
صدای بازی بچه ها در پارک



:مبیناکلاژ 

:متن

بنایی که از بیرون مشاهده می شود از آجر . خانه ای آجری در جنگلی دور افتاده، تنها و تقریبا مدرن

های قهوه ای که یکی در میان کمرنگ و پررنگ اند ساخته شده است و پنجره هایی با اشکال مختلف 

:((ارتفاع این خانه تقریبا کم است و شاید بتوان گفت شبیه به کلبه های شمال کشور است. هندسی دارد

اما با این تفاوت که درون این خانه بسیار مدرن است و رد پای تکنولوژی را در همه ی قسمت های این 

اما با این تفاوت که اعضای این خانه . خانه می توان دید، درون خانه اتاق های زیادی وجود دارد

همگی باهم زندگی می کنند و اکثر مواقع از آن اتاقک ها دور هستند و همگی دور هم و باهم مشغول 

.به گفت و گو و کار هستند



: دوم

کقصه حیاط سرو
از امید، مبینا، نعیم، یاسی و یاسمن





:یاسمنکقصه حیاط سرو

.  آفتاب که زد، سوار حبابِ سروکی خودم شدم و از روی سرسره آبی باغ، سر خوردم توی حیات

فرفره هایی که به سرسره وصل بودند، با حرکت من چرخیدند و به رقص در آمدند، و صدای 

.  پیشیدزنگوله هایی کوچکی که به پرهایشان وصل بود مثل یک آهنگ ورزش صبحگاهی، توی گوشم

یل شب چله دیشب جشن یلدا داشتیم و من کلی آجیل و آبنبات و تنقلات خورده بودم، حالا داشتم کمی آج

ز همیشه آهسته آهسته و سر صبر حرکت می کرد، به ج. برای لاک پشت پیر توی حیاط می بردم

جمع آنروزی که یکی از بچه ها تفلکی را گذاشت روی سرسره و او هم از روی ترس دست و پایش را

..کرد و قل خورد پایین

:یاسی

دل به . همچنان مشغول بازیگوشی است. از روی صندلی چوبی بلند می شوم، نیم نگاهی به امید می کنم

م گندم ها ه. نعیم با سرعت باد، سوار بر دوچرخه اش از کنارم می گذرد و سلامی میکند. جاده می زنم

شروع می کنم به دویدن. حس خوشبختی دارم، حس گرم و نرم بودن در خانواده. در باد می رقصند

 کمی دورتر یاسمن رو . احساسی شبیه آزادی یا شاید خود اون. روی چمن ها قلِ می خورم. می کنم

این شاید چون. چهره ها را نمی شناسم. می بینم که روی فرشی ایرانی نشسته، مشغول صحبت است

ته اند و بهاران، رها، پرنیان و حدیث هستند که کمی آن طرف تر زیر درخت نشس. فصل کمتر دیدمشان

ییت تعارف جاده تمام می شود، پیش دوستانم که می رسم، بهم بیسکو. مشغول  گپ وگفت با یاسمن هستند

.به قول امید، کاش پیکاسو هم اینجا بود. دارد خوش می گذرد و زندگی جریان دارد. میکنند



کقصه حیاط سرو
:امید

.در حیاط سروک، حیات جریان دارد

.من، مادر بزرگم را هم با خودم آورده ام

من با آرامش . ام بعد از سلام دادن آسه آسه به سوی درختان و سبزی ها میرود”مامان جون“

.مراقب روباه ها باش، برای خرگوش و ماهی ها به این سمت میان: میگویم

نعیم که در حال پدال زدن دوچرخه اش است و سمت ما میاید با نامه ای که در دست، بر  روی 

یاسمن داره برای شب چله آجیل، آبنبات و: دسته دوچرخه دارد به همراه ذوقی خاص میگوید

.تو همین جاده پشتیه الان هاست که برسه. بسکوییت میاره

باهاش بد که حرف نزدی؟: به شوخی به او میگویم

سته نش” بنایی برای سروک و زندگی“یاسی که روی صندلی چوبی گرم و نرم جلوی خانه   مان 

.امید، اینقدر بازیگوشی نکن: و لاک پشتی در بغل دارد با لبخند متذکر میشود

اد چوب به بنا نگاهی می اندازم، همانطور که مبینا گفته بود چوبی و آجری نمایان می کند و مرا ی

ه ای این خانه که رنگ هایی سروکی در خود دارد بر روی فرشی که گوش. کبریت هایم میاندازد

از آن انداخته شده پرنیان، حدیث و رها جا خوش کرده بودند و آن سمت تر بهاران در حال 

بقیه اعضای خانواده. تکمیل پازل  سبز رنگ اش و مهر در حال نقاشی حباب هایی توپ نما

ما هم کمی دیگر. سروکی من هم هستند، رفته اند سمت گندم زار به دنبال آبشار و رودخانه

مطمئنأ از این آسمان نیمه ابری که پرنده ها در آن . همراه با یاسمن به آنها ملحق میشویم

.میوه خوردن لذت میبرند-البته شاید-میرقصند و با هم بازی می کنند همراه با 

.کاش پیکاسو هم اینجا بود…چه منظره قشنگی



کقصه حیاط سرو
:میبنا

زیاد اینجا بار دیگر حیات جریان داشت، راه برای فکر کردن. آسه آسه به حیاط سروک رسیدم

.بود و سکوت نا چیز

ی به اطرافم نگاه می کردم، امید را دیدم که به همراه یاسی قدم زنان به سمت درخت آبنباتی م

.  آیند، نعیم کمی آن طرف تر دوچرخه اش را زیر خانه ی آجری پارک کرد و به سمتمان آمد
…یاسمن هم نامه  ای در دست داشت، احتمالا دوباره خبری در راه بود

را با همگی زیر درخت آبنباتی جمع شدیم، گرم صحبت شدیم و بار دیگر جریان خشک زندگی

.گفت و گوهایمان لطیف تر کردیم

اینجا. زیر این درخت و در کنار این خانه ی آجری با این آدم ها می شود تا ابد گرم و نرم بود

ریان اینجا زندگی تا ابد ج. جایی برای باهم بودن، فکر کردن، آرامش و یادگیری! سروک است
…جریانی متفاوت، به دور از تلاطم و پر از رنگ های جور واجور! دارد



کقصه حیاط سرو
:نعیم

بعضی کنار سرسره و. مثل همیشه غلغله و هیجان در جریان بود. با دوچرخه رسیدم سروک

.چرخ وفلک بودند و کنار کنار روباه و لاک پشت و ماهی بازی می کردند

خانه صدای رود. مثل همیشه رسیده بودم به جایی که برایم گرم ونرم بود و معنای زندگی داشت

ه می آمد و ابرهای قشنگی در آسمان بودند؛ البته نباید از درخت ها یگذرم که جای جای سروک ب

.اینجا سروک است. شکل های مختلف رشد کرده بودند
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